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 یدلگشا  خردنمای و خرد ره 

وند جان و خرد به نا  م خدا

 برنگذرد ،کزین برتر اندیشه

 خرد رهنمای و خرد دلگشای 

 خرد، دست گیرد به هر دو سرای

 به دانش گرای و بدو شو بلند 

 خواهی که از بد نیابی گزندچو 

 و کوه گ زنادان ، بنالد دل سن

رد برک   ، شکوهسازیرا ندا

 نا بود ود هر که دا توانا ب 

 ش دل پیر برنا بوددان ز  
 فردوسی 
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 مترادف 

 نی لغت مع
 گزند: آسیب راهنمای : مخفف  رهنمای ، عقل د: دانشخر

 ای: خانه رس فف که از این مخکزین:  ح بخش، شادی بخشدلگشای: فر

نیا جا به معنی ددو سرای در این  »

 است« تخرو آ

گرای: گرایش داشتن، متمایل 

 شدن 

 بدو: مخفف به او، با او 

، مقام و بدو شو بلند: با آن رشد کن

 نزلت پیدا کن م 

 نی روح عجا به م جان: در این  

 ، جلال زرگیکوه: بش ، چرا که : زیرا که ازیرا فف از نادان ادان: مخزن

 

 وانش و فهم:خ

 ت؟ یسدانش« چ  یسیله ند شدن به و» بلسوم منظور از شاعر از ر بیت د .1

 منظور رشد کردن و مقام و منزلت گرفتن به وسیله ی دانش است.

» ، « گذاشته شده   ی خرد نشانه ی ه« بعد از واژ را در مصراع » خرد دست گیرد به هر دو سرای چ .2

 است؟ 

   را خواند. شعر ث کرد و سپس باقی و بهتر است که مک گوید دلیل که توصیف خرد را می  به این

 

 

 


